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در پاییز ۱۹۰۵، 
پیکاسو پس از 

بازگشت از گوسول 
به پاریس، موفق شد 

تابلوی خیره‌کننده 
»پرتره گرترود 

استاین« را که مدت 
کوتاهی پس از اولین 

ملاقاتش با این 
نویسنده آمریکایی 

آغاز کرده بود، به 
پایان برساند.

نقاشی »فوجی 
سرخ« کاتسوشیکا 

هُکوسای، از 
مجموعه سی و 
شش منظره از 

کوه فوجی، حدود 
۱۸۳۱-۱۸۳۰

کلمات مصور
برخورد میان ادبیات و هنرهای تجسمی در ده پرتره نوشته گرترود استاین

در دنیـــای مرســـوم روایت‌هـــای ادبی، 
نویســـنده بـــا ترســـیم خطـــی رفتارها، 
روایـــت وقایـــع و توصیـــف جزئیـــات 
فیزیکی تلاش می‌کنـــد تا تصویری زنده 
از یـــک شـــخصیت در ذهـــن مخاطـــب 
بســـازد. شـــخصیت‌پردازی مناســـب و 
فضاســـازی در داســـتان‌ها از عوامـــل 
مهمی هســـتند که ارتباط مخاطب را با 
کتاب بیشـــتر کرده و همذات‌پنداری را 
بالا می‌برند. اینجاســـت که این ســـؤال 
پیـــش می‌آیـــد کـــه »آیـــا می‌شـــود تنها 
با دیـــدن یک پرتـــره به ماهیـــت پنهان 
پشت آن شـــخصیت پی برد و در دنیای 
کلمـــات بـــا او همـــراه و همگام شـــد؟« 
با خوانـــدن کتـــاب »ده پرتره« نوشـــته 
گرتـــرود اســـتاین و بـــا ترجمـــه حمیـــد 
هاشـــمی کهندانـــی کـــه در انتشـــارات 
کتاب آبـــان به چاپ رســـیده، خواننده 
راهـــی متفاوت و جســـورانه را برای ورود 
به دنیای داســـتان‌ها انتخـــاب می‌کند، 
چرا کـــه اســـتاین نه بـــه دنبـــال روایت 
زندگـــی افراد اســـت و نـــه می‌خواهد با 
تکیه بر توصیفات کلیشـــه‌ای، چهره‌ای 
از آنهـــا ارائـــه دهـــد. گرتـــرود اســـتاین 
آمریکایـــی  نظریه‌پـــرداز  و  نویســـنده 
بـــود کـــه پـــس از تحصیل در دانشـــگاه 
هـــاروارد بـــه پاریـــس رفـــت و در آنجـــا 
محفلی تشـــکیل داد که پابلو پیکاســـو، 
ارنست همینگوی، اســـکات فیتزجرالد 
و هانـــری ماتیـــس بـــه آن رفت‌وآمـــد 
داشـــتند. او را مبتکـــر اصطلاح »نســـل 
گمشده«  می‌دانند، نویســـندگانی که با 
بهره‌منـــدی از نظراتش راه خـــود را پیدا 
کردنـــد. اســـتاین بـــا نفوذ فکـــری خود 
توانســـت جهت حرکت ادبیـــات و هنر 
قرن بیســـتم را تغییر دهـــد. او در واقع 
با به چالش کشـــیدن ساختار مرسوم و 
ســـنتی زبان، تلاش می‌کند پرتره‌هایی 
خلـــق کنـــد که نـــه از جنـــس توصیف، 
بلکه از جنس حضور باشـــند. او در این 
اثر، کلمات را از قید معنای مســـتقیم و 
وظیفـــه انتقـــال اطلاعات رهـــا می‌کند 

و آنهـــا را به ابـــزاری برای تجربـــه کردن 
بدل می‌ســـازد، ایـــن بـــرای خواننده‌ای 
که به داســـتان‌های کلاســـیک ســـاده، 
کلیشـــه‌ای و... عادت کرده، بی‌دردسر 

نخواهـــد بود.
در »ده پرتـــره« خواننده بـــا متنی روبه‌رو 
می‌شـــود که در آن ریتـــم، تکرار و آهنگ 
کلام خـــود به تنهایـــی پـــرده از ماهیت 
 . نـــد ر ا می‌د بر شـــخصیت‌ها  ن  پنهـــا
اســـتاین با ایـــن رویکرد مرزهـــای میان 
ادبیـــات و هنرهای تجســـمی را کمرنگ 
کـــرده و از مخاطـــب می‌خواهد به جای 
خواندن یک داســـتان به تماشـــای یک 
حضور زبانی بنشـــیند؛ تجربـــه‌ای که در 
آن کلمات دیگـــر تنها ابزاری برای انتقال 

حقیقت نیســـتند، بلکه خـــود حقیقت 
آن پرتره‌هایـــی هســـتند کـــه در مقابل 
خواننـــده جـــان می‌گیرند. اســـتاین در 
این کتاب از همان ابتدا نشـــان می‌دهد 
مرســـوم  وایت‌هـــای  ر چارچـــوب  در 
حرکـــت نمی‌کنـــد. او بـــه جـــای آنکـــه 
شخصیت‌ها را از مسیر داستان، حادثه 
و کنش‌هـــای بیرونی معرفـــی کند، زبان 
را به ســـطحی تـــازه می‌برد؛ ســـطحی که 
در آن تکرار، مکـــث، جابه‌جایی واژه‌ها 

و ضرباهنـــگ جمله‌ها اهمیتی اساســـی 
پیـــدا می‌کننـــد. همیـــن ویژگـــی باعث 
می‌شـــود متـــن او در نگاه اول ســـاده به 
نظـــر برســـد، امـــا در عمق، ســـاختاری 
پیچیده و تجربی داشـــته باشد. استاین 
با این شـــگرد، خواننـــده را وادار می‌کند 
نه فقـــط معنـــا را بخواند، بلکـــه ریتم و 
حضـــور را نیز احســـاس کنـــد. در واقع، 
او متـــن را ابزاری بـــرای انتقال اطلاعات 
نمی‌دانـــد و آن را بـــه یک تجربـــه‌ زبانی 

تبدیـــل می‌کند.
 

حضور انسانی در واژگان
هـــد  می‌د ن  نشـــا ب  کتـــا ن  ا عنـــو  
اســـتاین بـــا مفهوم پرتـــره به شـــیوه‌ای 
متفـــاوت برخـــورد می‌کنـــد. در ســـنت 
معمـــول، پرتـــره یعنـــی بازنمایـــی چهره 
و ویژگی‌هـــای ظاهـــری یـــک فـــرد، امـــا 
در ایـــن کتـــاب پرتره بیشـــتر بـــه معنای 
ترســـیم یـــک حالـــت وجـــودی اســـت. 
شـــخصیت‌ها نـــه فقـــط با ظاهرشـــان، 
بلکه با نوع بودن‌شـــان در زبان شـــکل 
می‌گیرند. اســـتاین از جزئیات کوچک، 
تکرارهـــای عمـــدی و جمله‌هـــای ظاهراً 
ســـاده بهـــره می‌گیـــرد تـــا بـــه معنایـــی 
فراتـــر از توصیف برســـد، نوعـــی حضور 
انســـانی که بیشـــتر از آنکه توضیح داده 
شـــود، حس می‌شـــود. به همین دلیل، 
خوانـــدن این اثر شـــبیه نگاه کـــردن به 
تابلویی اســـت که معنا را یکباره آشـــکار 
نمی‌کنـــد، بلکـــه آرام‌آرام و لایه‌به‌لایـــه 

خـــود را نشـــان می‌دهد.
از منظر تاریخـــی نیز »ده پرتـــره« در دل 
فضـــای مدرنیســـم معنـــا پیـــدا می‌کند، 
دوره‌ای کـــه هنرمنـــدان و نویســـندگان 
تـــازه‌ای  در جســـت‌وجوی شـــکل‌های 
بـــرای بیـــان تجربـــه و ایجـــاد فضایـــی 
بـــرای برخورد میـــان ادبیـــات و هنرهای 
تجســـمی بودنـــد؛ فضایـــی کـــه در آن، 
مفاهیـــم کوبیســـم و ابـــداع فرم‌هـــای 
جدید، از بوم نقاشی به صفحات کتاب 

شـــد. منتقل 
 آثار اســـتاین همواره با چالش ســـاختار 
در  او  اســـت.  بـــوده  معنایـــی همـــراه 
»نوشـــتارهای  همچـــون  مجموعـــه‌‌ای 
بـــی‌  تجر ی  شـــته‌ها نو و   » ن یـــا بی‌پا
دیگرش به جـــای تمرکز بر ســـیر زمانی 
حـــوادث، بـــر تکـــرار ســـاختاری تأکیـــد 
دارد. هدف این روش کـــه در آن واژه‌ها 

درکتاب »ده 
پرتره« خواننده 
با متنی روبه‌رو 
می‌شود که در 
آن ریتم، تکرار 

و آهنگ کلام به 
تنهایی پرده از 
ماهیت پنهان 

شخصیت‌ها 
برمی‌دارند. 

استاین با این 
رویکرد مرزهای 
میان ادبیات و 

هنرهای تجسمی 
را کمرنگ کرده 

و از مخاطب 
می‌خواهد که به 

جای خواندن 
یک داستان، 

به تماشای یک 
حضور زبانی 

بنشیند

»دیوانه نقاشی« 
دریچه‌ای برای وارد 

شدن به دنیای 
هنری هکوسای 

است، این کتاب 
نقش او را در دنیای 

هنر برجسته می‌کند 
و تکنیک‌های 

نوآورانه و تأثیر 
عمیق آثارش را بر 

هنر ژاپنی و جهانی 
نشان می‌دهد

ده پرتره

دیوانه نقاشی

در طول تاریـــخ، کم نبوده‌اند هنرمندانی 
کـــه بـــرای درک حقیقـــت هســـتی، بـــه 
جای واژه‌هـــا، از خطـــوط‌ و رنگ‌ها بهره 
جسته‌اند. کاتسوشیکا هُکوسای، نقاش 
ژاپنـــی، یکـــی از هنرمندانـــی اســـت که 
نقاشـــی برایش نـــه یک حرفـــه، که یک 
آییـــن زیســـتن و دیوانگی مقـــدس بود. 
کتـــاب »دیوانـــه نقاشـــی« بـــه گزینش 
ریکوماتســـوبا و ترجمه مجید پروانه‌پور، 
نه تنها برشـــی از آثار هُکوســـای اســـت، 
بلکـــه دعوتـــی محســـوب می‌شـــود بـــه 
تماشـــای جهـــان از دریچه‌ نـــگاه مردی 
که بـــا قلم‌مـــوی خـــود زمـــان را متوقف 
کـــرد. کتـــاب »دیوانه نقاشـــی« فرصتی 
بـــرای ورود به دنیـــای هنری هُکوســـای 
اســـت. این کتـــاب نقـــش او را در دنیای 
هنـــر برجســـته می‌کنـــد و تکنیک‌هـــای 
نوآورانـــه و تأثیـــر عمیق آثـــارش را بر هنر 
ژاپنـــی و جهانـــی نشـــان می‌دهـــد. این 
اثر، هُکوســـایی را در چارچـــوب تاریخی 

بـــا ریتمـــی مشـــخص و گاهی بـــا نادیده 
گرفتن قواعد دســـتوری مرســـوم، تکرار 
می‌شـــوند، رســـیدن بـــه یـــک حقیقت 
درونـــی از طریـــق فـــرم بـــوده اســـت. 

اســـتاین معتقـــد بـــود زبـــان ســـنتی، 
توانایـــی بازنمایـــی پیچیدگـــی لحظه و 
حضـــور انســـانی را نـــدارد، بنابرایـــن بـــا 
اســـتفاده از تکنیک‌هـــای روایت‌زدایی، 

روح آن یکـــی شـــود، ایـــن درک عمیـــق 
در»یکصـــد چشـــم‌انداز به کـــوه فوجی« 
بـــه اوج می‌رســـد، جایـــی کـــه فوجی نه 
یـــک کـــوه کـــه نمـــادی از ایســـتادگی در 
جهان متغیر اســـت. آنچه ایـــن کتاب را 
متمایـــز می‌کند، نگاه تاریخی آن اســـت؛ 
از بررســـی »تبلیغاتـــی از دهـــه ۱۸۸۰« که 
نشـــان‌دهنده‌ تأثیرات گســـترده‌ ســـبک 
هُکوســـای برهنر تجاری و دیـــداری زمان 
خود اســـت تا »گفت‌وگـــوی مانا بو ئیکدا 
و ریکو ماتسوبا« که خواننده را در جایگاه 
مخاطب امروزی قـــرار می‌دهد تا دریابد 
چگونه نگاه یک نقاش قرن هجدهمی، 
هنوز هم می‌تواند بـــر دیدگاه‌های هنری 
معاصر اثرگذار باشـــد. هکوســـای، خود 
را »پیرمـــرد دیوانـــه نقاشـــی« می‌نامید. 
لقبـــی کـــه نشـــان از تواضـــع عارفانـــه و 
اشـــتیاق بی‌پایان او به یادگیری داشت. 
او معتقـــد بود که تا نود ســـالگی، به درک 
جوهره‌ اشیا نخواهد رســـید. این کتاب، 
حکایت همین جســـت‌وجوی بی‌پایان 
اســـت. او فقـــر، ناملایمـــات و تغییرات 
ســـریع عصر خـــود را بـــا قلم‌مـــوی خود 
درنوردیـــد تا چیزی خلق کنـــد که نه تنها 
بـــرای دوران خویـــش، بلکه بـــرای تمام 

زمان‌ها باقـــی بماند.
هُکوســـای در 6 ســـالگی پای در مســـیر 
هنری خود گذاشـــت و نقاشی و طراحی 
آیینـــه را در کنـــار پدرش آغازکـــرد و در 14 
ســـالگی حکاکی و چـــاپ روی لوحه‌های 
چوبـــی را نزد یک اســـتاد آمـــوزش دید. 
بعـــد از آن در 18 ســـالگی توانســـت وارد 
اســـتودیوی کاتسوکاواشانشو شـــود. او از 
همـــان ابتـــدای کارآموزی هُکوســـایی به 
یادگیری هنر باســـمه چوبـــی معروف -یا 
اوکـــی یویه کـــه به چـــاپ روی لوحه‌های 
چوبی گفته می‌شـــد- پرداخـــت و اولین 
اثـــرش را با نام مســـتعار »شـــانرو« در 19 
ســـالگی چـــاپ کـــرد. او در ســـال 1793 
کار روی مکاتـــب هنـــری دیگـــر از جمله 
اروپایـــی را آغـــاز کـــرد و به همیـــن دلیل 
مجبـــور به تـــرک اســـتودیوی کاتســـوکارا 
شـــد. اما این برای او پایان راه نبود، بلکه 
آغازی شـــد بـــرای تغییرســـوژه کارهایش 
از تصویـــر هنرمندان و هنرپیشـــگان -که 
ســـوژه‌های ســـنتی ســـبک اوکی یویه به 
شـــمار می‌رفتنـــد- تصاویـــری از زندگـــی 
روزمـــره مـــردم ژاپـــن و مناظـــر طبیعی. 

همین تغییرسبک و ســـوژه سبب نقطه 
عطفی هـــم در حرفـــه هُکوســـای و هم 
در هنـــر اوکـــی یویـــه شـــد. پـــس از این 
دوران، هُکوســـای تحـــت نـــام »تاواریـــا 
ســـوری« شـــروع به همکاری با مدرســـه 
تاواریـــا کـــرد و تعـــداد زیـــادی نقاشـــی با 
قلم‌مـــو خلـــق کـــرد. در ســـال 1800 نام 
خود را به کاتسوشـــیکا هُکوســـای تغییر 
داد و ایـــن بـــار به عنـــوان یـــک هنرمند 

مستقل بدون وابســـتگی به یک مدرسه 
یـــا اســـتودیوهنری شـــروع بـــه کار کرد و 
توانســـت دو مجموعـــه از نقاشـــی‌های 
مناظـــرش را بـــه چـــاپ برســـاند. او در 
ســـال 1807 شـــروع بـــه همـــکاری بـــا 
»تاکیســـاوا بارکین« نویســـنده مشـــهور 
کـــرد و تصویرپـــردازی روی مجموعه‌ای از 
کتاب‌های مصـــور او را به انجام رســـاند.

دعوت به دیدن و یادگیری
او مهم‌تریـــن آثـــار خـــود را پـــس از 60 
ســـالگی خلق کرد کـــه از معروف‌ترین 
آنها می‌تـــوان به »موج عظیـــم کاناگاوا« 
اشـــاره کرد. این اثر تصویری از یک موج 

عظیم و خروشـــان را نشان می‌دهد که 
بـــا چنگال‌هـــای آب خـــود، قایق‌هـــای 
کوچک ماهیگیران را اســـیر می‌کند. در 
کنار تصویر خروشـــان آب، کـــوه فوجی 
را بـــه صورت آرامش‌بخشـــی بـــه تصویر 
کشـــیده که با آشـــفتگی دریـــا در تضاد 
اســـت. این ترکیب درخشان از طبیعت 
و انســـان یکی از شـــناخته شـــده‌ترین 
نمادهـــای فرهنـــگ ژاپـــن محســـوب 
می‌شـــود. از دیگـــر آثار او »بـــاد جنوبی، 
آســـمان صاف« اســـت که کوه فوجی در 
سپیده‌دم، زیر آســـمانی روشن، به رنگ 
قرمز درآمده اســـت، این ویژگی آن را به 
یکی از ســـاده‌ترین اما تأثیـــر گذارترین 
آثار او تبدیل کرده اســـت. ایـــن تصویر، 
برخـــاف مـــوج عظیم که پـــر از حرکت 
و پویایی اســـت، حس آرامـــش و ثبات 
را القـــا می‌کند و نشـــان می‌دهد چگونه 
طبیعـــت و نمادهای ملـــی می‌توانند در 
یـــک قاب هنری، هویت یـــک ملت را به 

بکشند. تصویر 
 پرتره‌هـــای »میکوته« یا تصاویر انســـانی، 
هُکوســـای در ترســـیم چهره‌ها و حرکات 
بدن به ســـطح خیره کننده‌ای از حیات 
دســـت یافتـــه اســـت. او در طرح‌هـــای 
خود نـــه تنها فـــرم بدن بلکه احســـاس 
لحظـــه را به تصویـــر می‌کشـــد؛ از خنده 
یـــک پیـــرزن گرفته تـــا تلاطم حـــرکات 
یک رقصنـــده. این آثار نشـــان می‌دهند 
بـــه جزئیـــات  کـــه هُکوســـای چقـــدر 
روان‌شناختی انســـان‌ها اهمیت می‌داد 
و چگونـــه می‌توان بـــا چند خط ســـاده 
روح یک موجـــود زنده را بـــر کاغذ جاری 
کـــرد. هُکوســـای با دقت یک دانشـــمند 
و بـــا اشـــتیاق یـــک شـــاعر بـــه مطالعـــه 
حشـــرات، گل‌ها و پرندگان می‌پرداخت. 
این آثار نشـــان دهنـــده دیوانگی‌اش در 
جســـت‌وجوی حقیقت است. او معتقد 
بـــود کـــه بـــرای درک کل جهـــان باید در 
لرزش بال یک پروانه یـــا در فرم پیچیده 
یک گل، نظم هســـتی را مشـــاهده کرد. 
این دقت وســـواس‌گونه مـــرز میان هنر 
و علـــم را در آثارش از میان برده اســـت. 
آثـــار او به عنـــوان گواهـــی برایـــن مدعا 
معرفی می‌شـــوند که هنر می‌تواند زمان 

را متوقـــف کند.
هُکوســـای با قلم‌مویش نه تنها طبیعت 
را بلکه روح انسانی را نیز ترسیم می‌کرد. 

پیر مرد نقاش
پنجره‌ای به جهان‌بینی و مهارت کاتسوشیکا هُکوسای در دیوانه نقاشی

حدیث طالبی

گروه کتاب

جهان هنر

روحـــی که میـــان میـــل بـــه آزادی و نیاز 
به نظم مدام در نوســـان اســـت. هدف 
اولیه هُکوسای از خلق طرح‌های خود، 
صرفـــاً هنـــری نبـــود و جنبه آموزشـــی و 
کابردی هم داشته اســـت. او می‌خواهد 
مجموعه دانش و مهارت‌های خود را در 
زمینه طراحی، ترکیب‌بنـــدی و نمایش 
موضوعـــات مختلـــف به شـــاگردانش و 
علاقه‌مندان منتقل کند. آثار هُکوسای 
بـــه عنـــوان راهنمایـــی بـــرای یادگیری 
چگونگی ترســـیم دقیق و پویای عناصر 
گوناگون طبیعت، انســـان‌ها، حیوانات 
و حتی مفاهیـــم انتزاعی عمل می‌کند. 
درمیـــان واژگان ژاپنی کلمـــه »منگوا« به 
چشـــم می‌خورد که به نوعـــی ذهن پویا 
و خلاق هُکوســـای را نمایـــش می‌دهد 
کـــه در آن دوران به معنـــای تصویرگری، 
طراحـــی یـــا اشـــکال تصادفـــی بـــوده 
اســـت. طرح‌های تصادفی هُکوسای یا 
تصویرگری‌های او نشـــان از این دارد که 
همزمان با مشاهده و یادداشت‌برداری، 
توانســـته جزئیات جهان پیرامون خود 
را نیـــز ثبـــت کنـــد. بـــا گذشـــت زمـــان 
مجموعه‌هـــای »منگـــوا« یا »مانـــگا« به 
»کمیـــک اســـتریپ« تغییـــر پیـــدا کرده 

 . ست ا
امروزه کاتسوشـــیکا هُکوسای همچنان 
و  غنی‌تریـــن  ز  ا یکـــی  عنـــوان  بـــه 
ارزشـــمندترین منابع برای هنرجویان، 
طراحـــان، تصویرگـــران و پژوهشـــگران 
هنر شناخته می‌شـــود. مجموعه‌‎های او 
یک کلاس درس جامع و تعاملی است. 
هـــر طـــرح او فرصتی بـــرای مشـــاهده، 
ترکیب‌بنـــدی، نمایش فـــرم و یادگیری 
تکنیک‌های پایه‌ای است. مواجه شدن 
با آثـــار او ذهـــن را به چالش می‌کشـــد، 
پروژه‌هـــای  بـــرای  نوینـــی  ایده‌هـــای 
خلاقانـــه فـــردی را در وجـــود انســـان 
برمی‌‎انگیزد و منبعی تمام نشـــدنی برای 
طوفان فکری و کشـــف راه‌هـــای جدید 
برای تصویرســـازی به شـــمار می‌آید. در 
نهایت، آثار کاتسوشـــیکا هُکوسای فراتر 
از یـــک اثـــر هنـــری صرف، یک فلســـفه 
زیستن است؛ فلسفه‌ای که بر مشاهده 
دقیق، کنجـــکاوی بی‌وقفه و لذت بردن 
از ثبت زیبایی‌ها و شـــگفتی‌های جهان 
تأکید دارد. این مجموعه، دعوتی اســـت 

به دیـــدن، یادگیری و خلـــق کردن.

 نویسنده: گرترود استاین
 مترجم: حمیدهاشمی کهندانی

 انتشارات: کتاب آبان
 تعداد صفحات: 128 صفحه

 قیمت: 330000 تومان

 نویسنده: کاتسوشیکا هکوسای
 به گزینش و ترجمه: ریکو ماتسوبا

 مترجم: مجید پروانه‌پور
 انتشارات: آبان

 تعداد صفحات: 192 صفحه
 قیمت: 475000 تومان

هنـــر ژاپـــن دوره »ادو« قرارمی‌دهـــد و به 
خواننـــدگان توصیفـــی از بافت فرهنگی 
و تاریخـــی کـــه بـــر هنـــر ایـــن نویســـنده 
تأثیرگذار بـــوده، ارائه می‌کنـــد. »دیوانه 
نقاشـــی« با جمـــع‌آوری یادداشـــت‌ها و 
متون هُکوســـای همراه بوده اســـت که 
این متن‌ها وجوه مختلفی از این نقاش 
را نشـــان می‌دهد. همچنین استفاده از 
نوشـــته‌های خود او به خوانندگان کمک 
می‌کند تا درک عمیق‌تری از شـــخصیت، 
چالش‌هـــا و تلاش‌هـــای بی‌وقفـــه او 

داشـــته باشند.

هنرمندی اثرگذار
در بخش‌هایـــی از کتـــاب بـــه تأثیرگذار 
بـــودن هُکوســـای و آثـــارش در دوران 
معاصـــر اشـــاره شـــده اســـت. ســـاختار 
ایـــن کتـــاب، همانند یک مجموعـــه آثار 
متصـــل طراحـــی شـــده و خواننـــده در 
همـــان ابتدا با طراحی‌هـــای مدرن برای 

شـــانه‌ها و چپق‌هـــای تنباکـــو روبـــه‌رو 
می‌شود. در بخشـــی از کتاب، هُکوسای 
نشـــان می‌دهد هنـــر در زندگـــی روزمره 
و ابزارهـــای کوچک دســـت انســـان نیز 
می‌تواند باشـــد، این نگاه موشـــکافانه در 
کتاب »الگوی جدید کاتســـو شـــیکا« نیز 
ادامه پیـــدا می‌کنـــد. »دیوانه نقاشـــی« 
زبـــان تصویـــری او را بـــرای نســـل‌های 
بعـــدی رمز‌گشـــایی می‌کند کـــه در یکی 
از فصل‌های کتاب به آن پرداخته است.
 روح کتاب در فصل‌های »زیروبم نقاشی 
با رنگ، جلد نخست« و »زیروبم نقاشی 
با رنگ، جلد دوم« دمیده شـــده اســـت. 
در ایـــن بخش‌هـــا هُکوســـای نـــه تنها از 
تکنیـــک، بلکه ازنفس نقاشـــی ســـخن 
می‌گویـــد. او بـــا کلماتـــش بـــوم را زنده 
می‌کنـــد و بـــه مخاطـــب می‌آمـــوزد کـــه 
چگونـــه بایـــد به هســـتی نـــگاه کـــرد. او 
هنـــر را فرآینـــدی می‌بینـــد کـــه در آن 
هنرمنـــد باید پیش از ترســـیم ســـوژه با 

دیدگاه روان‌شناسانه استاین
گرترود اســـتاین در آثار دیگر خـــود همچنان عقایدش 
را دنبـــال کـــرده اســـت. از مهم‌تریـــن آثـــار او می‌توان 
به کتاب »ســـه زندگی« اشـــاره کـــرد که در ســـال 1909 

منتشـــر شـــد و در قالـــب ســـه داســـتان 
ز  ا ن  ز ســـه  زندگـــی   ، ســـته به‌هم‌پیو
طبقـــه‌ کارگـــر در شـــهری خیالی بـــه نام 
بریج‌پوینـــت را روایـــت می‌کنـــد. ایـــن 
کتـــاب باعـــث شـــهرت اولیـــه اســـتاین 
شـــد و از نظـــر فکـــری و ادبـــی جایـــگاه 
ویـــژه‌ای در میـــان طرفداران خـــود پیدا 
کرد. »ســـه زندگی« با نثری تکرارشـــونده 
و  زبانـــی  تجربـــه‌ای  ساختارشـــکن،  و 
احساســـی منحصربه‌فردی برای خواننده 
رقم می‌زنـــد؛ روایتـــی که بیشـــتر از آنکه 

خطی باشـــد، موزون و روان‌شناســـانه اســـت. این اثر 
تنها به واســـطه‌ درونمایه‌های اجتماعی و انســـانی‌اش 
اهمیـــت ندارد، بلکه به دلیل ســـبک تجربی اســـتاین 
در واکاوی روان‌شـــناختی شـــخصیت‌ها، نقطه عطفی 
در تاریـــخ ادبیـــات مـــدرن محســـوب می‌شـــود. او بـــا 
ساختارشکنی در روایت‌های کلاســـیک و بهره‌گیری از 

تکرارهای حساب‌شـــده، لایه‌های پنهـــان زندگی زنانی 
را جســـت‌وجو می‌کند که در حاشـــیه اجتمـــاع، میان 
رنج‌هـــا و آرزوهـــای سرکوب‌شده‌شـــان گرفتارند. این 

ســـه داســـتان بهم پیوسته 
فراتـــر از زمـــان، تصویـــری 
مانـــدگار از تقابل زن، طبقه 
اجتماعـــی و تنهایـــی ارائـــه 
می‌دهد که هنـــوز هم جزو 
آثـــار تأثیرگـــذار به حســـاب 

می‌آیـــد.
»پاریس فرانســـه« در ســـال 
1940 در روز ســـقوط پاریس 
بـــه آلمـــان در طـــول جنگ 
جهانی دوم منتشـــر شـــد. 

ایـــن کتـــاب خاطـــرات دوران کودکـــی اســـتاین را بـــا 
تفســـیری بر مردم و فرهنگ فرانســـه ترکیب می‌کند. 
این کتاب خاطراتی اســـت که به ســـبک جریان سیال 
ذهن نوشته شـــده و دیدگاه شخصی اســـتاین از مردم 
فرانســـه را بازگـــو می‌کند.  »کتـــاب آیدا« اولیـــن بار در 
ســـال 1941 وارد بازار نشـــر شد. اســـتاین قصد داشت 

این کتاب به دو شـــکل شـــناخته شـــود؛ رمانـــی درباره 
زندگـــی زنـــی در عصـــر فرهنـــگ و شـــهرت و متنی که 
داســـتان مختص به خود را برای روایت دارد. داســـتان 
ایـــن اثر از تولـــد آیدا تا دوران بزرگســـالی 
او را دنبـــال می‌کنـــد و به توصیـــف رابطه 
این شـــخصیت با ســـگ‌ها، مراوداتش با 
غریبه‌ها و ازدواج چندبـــاره او می‌پردازد، 
در حالـــی که برخی از جزئیات زندگی‌اش 
ناگفتـــه باقـــی می‌مانـــد. آیدا بـــه مناطق 
مختلـــف ایـــالات متحـــده مـــی‌رود و در 
بخـــش دوم داســـتان، احتمـــالاً در اروپا 
ســـاکن اســـت. او در جوانـــی به شـــهرت 
می‌رســـد و مجبـــور می‌شـــود کـــه مـــدام 
نگـــران افـــکار و نظـــرات مـــردم دربـــاره 
خـــودش باشـــد. امـــا عکس‌العمل معمول او نســـبت 
به این شـــرایط، فرار اســـت؛ فراری که به نظر می‌رسد 
پایانی نخواهد داشـــت. نمایشنامه »لطفاً رنج نکشید« 
او پیشـــگام زبـــان ادبی رمان قـــرن بیســـتمی آمریکا، 
در فضـــای جنگ جهانـــی اول رخ می‌دهـــد و با فضای 

نامتعـــارف و ضـــد قصه توصیف می‌شـــود.

ســـعی می‌کرد زبـــان را از حالـــت ابزاری 
و توضیحـــی به حالت حســـی و وجودی 

دهد. تغییـــر 
بـــا  خـــود  حیـــات  دوران  در  اســـتاین 
واکنش‌هـــای متناقـــض و ضـــد و نقیضی 
روبه‌رو بود. از ســـوی برخی به عنوان یک 
نـــوآور و از طرفـــی به عنوان نویســـنده‌ای 
دشوار و مبهم شـــناخته می‌شد. جایگاه 
او در تاریـــخ ادبیات مدرن، غیرقابل انکار 
اســـت. نمی‌توان تأثیر او بر نســـل بعدی 
همچـــون  انگلیســـی‌زبان  نویســـندگان 
ارنســـت همینگوی را نادیـــده گرفت. این 
موضـــوع یکـــی از بحث‌هـــای اصلـــی در 
تاریـــخ ادبیات مـــدرن اســـت؛ جایی که 
گفته می‌شـــود ســـبک ساده‌سازی‌شـــده 
و ریتمیـــک همینگـــوی، وامـــدار برخورد 
اســـتاین با ســـاختار جمله و حذف زواید 

توصیفی اســـت.
 

بازنمایی حقیقت روح انسان
گرترود استاین در آثارش، مرز میان نثر 
و شعر را به شکلی سیستماتیک کمرنگ 
کرده اســـت. در »ده پرتـــره« این تأثیر به 
اوج خود می‌رســـد؛ جایی که نویســـنده 
نقـــاش  یـــک  بـــه  نگاهـــی مشـــابه  بـــا 
کوبیســـم، تـــاش می‌کنـــد تـــا از طریق 
بازنمایـــی تکه‌تکـــه و از زوایای مختلف، 
ماهیت یک شـــخصیت را بازسازی کند. 
او نـــه با تکیـــه بر وقایـــع زندگـــی افراد، 
بلکـــه بـــا تحلیل ســـاختار حضـــور آنها، 
بـــه دنبال خلـــق یـــک واقعیـــت جدید 
در قالـــب کلمات اســـت. ایـــن رویکرد، 
او را از یـــک نویســـنده‌ توصیف‌گر به یک 

معمار زبـــان تبدیل کرده کـــه هدفش، 
ســـاختن جهان‌هـــای جدیـــد ازطریـــق 
بازآرایی عناصر بنیادین کلام اســـت. در 
نهایت، پـــس از عبـــور از لایه‌های فرمی 
و تجربـــی »ده پرتـــره«، بـــا این پرســـش 
بنیادی مواجه می‌شـــویم که آیا استاین 
در ایـــن اثر به هـــدف غایی خـــود یعنی 
بازنمایی حقیقت روح انســـان از طریق 
کلام دســـت یافته است؟ پاســـخ به این 
پرســـش، نه در محتوای روایـــی کتاب، 
بلکـــه در تجربـــه‌ای نهفتـــه اســـت کـــه 
خواننـــده پس از بســـتن کتـــاب با خود 
بـــه همراه می‌بـــرد. »ده پرتـــره« تنها یک 
کتاب نیســـت؛ بلکه یک میـــدان آزمون 
اســـت که مرزهای ادراک ما را از زبان به 

چالش می‌کشـــد.
آنچه ایـــن اثر را در تاریـــخ ادبیات مدرن 
متمایـــز می‌کنـــد، جســـارت آن در رهـــا 
کردن معنای خطی اســـت. خواننده در 
ایـــن کتاب، با نوعی ســـکوت معنادار در 
میان کلمات مواجه می‌شـــود؛ ســـکوتی 
که در آن، شـــخصیت‌ها نه با کنش‌های 
دراماتیـــک، بلکه با بـــودن محض خود 
تعریـــف می‌شـــوند. اســـتاین بـــا تقلیل 
روایت بـــه ریتم، تکـــرار و ضرباهنگ، به 
ما می‌آمـــوزد که بـــرای درک دیگری، نیاز 
نیست همیشـــه داســـتان زندگی‌اش را 
بشـــنویم؛ گاهی کافی اســـت به فرکانس 
حضـــور او در زبان گوش بســـپاریم. این 
رویکـــرد، اگرچـــه درنـــگاه اول دشـــوار و 
دیریـــاب بـــه نظـــر می‌رســـد، امـــا دقیقاً 
همـــان نقطه‌ای اســـت کـــه ادبیـــات به 

هنر محـــض نزدیک می‌شـــود.


